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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،١۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  ؛تبعض در تقلید
  نما عزیمتی رخصت

    ١اردوان ارژنگ  
    ٢محسن تسلیخ  

  دهکیچ
، همانند دیگر امـور زنـدگی ل و فروع دینئب خردمندان در مساأعاقلان و دۀ سیر
و است بستر پیروی از مجتهدان ، این رجوع.  و کارشناسان استگانوع به خبررج

ایـن در . کننـد تقلیـد مـی،  از یک مرجـعًمکلفان معمولا. شود نامیده می» تقلید«
هـا و  عرصـه در ل زنـدگیئمـسا بـاورنکردنی پیچیـدگی، موضـوعات تنـوعزمانه، 
مُـدام  آفرینـی ئلهمس  وها آن بودنچندبعدی  و بسط، و نیز عمق مختلف های زمینه

ً مآلا تفقه و فقه و شدن تخصصی، اوۀ آیند برای بشر و ها وریافن ۀلحظ به و لحظه
 فتـوای بیگانـه از ،از سـویی. طلبـد را مـی عدم الزام رجـوع فقـط بـه یـک مرجـع
 ایشدنی بـرنـ گـاه جبـران و  زیانبـاریآثـار، شناخت اقتضائات واقعـی و بنیـادین

بـر اسـاس نیـاز جامعـه و  رو جُستار پـیش. اهد داشتخودر پی مکلفان و جامعه 
امکان تقلید همزمان هر مقلد از چنـد مرجـع تقلیـد در ، محوری رویکرد تخصص

                                                                 
 ٢٩/٧/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٨/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(arzhang@yu.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(میبد  دانشیار دانشگاه آیةاالله حائری. ١
  .(mohsen.taslikh@gmail.com) دانشگاه یاسوجو مبانی حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه . ٢
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بررسـیده اسـت و بـه بیـان را ) تبعض در تقلید (های خاصی از فقه  و بخشها باب
، متعـددۀ ها پرداخته و سرانجام به استناد ادل بررسی و نقد آن، های مختلف دیدگاه
 عزیمـت بـه یأر. جواز و حتی بایستگی تبعض در تقلید را برگزیـده اسـتۀ انگار

 و سـو یک ادله از اثباتی قدرت و قوت به مستند است رهیافتی، )رخصت از فراتر(
در  اگـر امـروز، تبعض در تقلیـد. دیگرسو از رقیب های دیدگاه رنجوری و ضعف

گرچه مـا آن را همـین  (ن دورای نه چندا اما در آینده، حد توصیه باشد و رخصت
  .بایسته است و عزیمت، )دانیم امروز می
  .، تقلید، جواز، لزوم، ادله، رخصت، عزیمت تبعض:یدیلکواژگان 

  مقدمه
آن انسانی است که شرایط عمومی و اختـصاصی انجـام وظـایف و تکـالیف را ، مکلف
 دارد که وظایف برای عمل کردن نیاز و وی باید به وظایف شرعی خود عمل کند. دارد

. های خاصـی اسـت منحصر به راه، های اطلاع از وظیفه ها و شیوه گونه. خود را بشناسد
ِ بـه منـابع ،راه نخست این است که خود با داشتن دانش و توانایی خاص در فهم احکام

  .ها عمل کند های دینی مراجعه و تکالیف خود را استخراج کرده و به آن آموزه
یعنی بـه فتواهـایی عمـل کنـد کـه واجـد حالـت . ای دیگر است گزینه، راه احتیاط

عمـل را  آن، استحباب و وجوب احتمال موارد  درًمثلا؛ حداکثری در انجام وظیفه باشد
، سـومۀ گونـ. نمایـد تـرک را آن، کراهـت حرمـت و احتمال صورت در یا و دهد انجام

 بگیرد و به آن عملکه تکالیف و وظایفش را از وی  است کارشناس و مجتهد رجوع به
  .کند

بـر ایـن  غزالـی. دهـد گواهی می بر سختی و صعوبت راه اول و دوم، اندکی درنگ
استدلال وی . ناشدنی است، افراد جامعهۀ اجتهاد برای همۀ باور است که رسیدن به نقط

موجـب از ، افراد جامعه به امر اجتهاد و مقدمات آنۀ مبتنی بر این است که پرداختن هم
َن حرث و نسل و تباهی حرف وبین رفت و سـپس  شـود صنعت و ویرانی امور دنیوی مـی ِ

 مردمـان سـایر و بپردازنـد دینـی علـوم تحـصیل به خاص یگروه بایدکه گیرد  نتیجه می
مسیر و راه دوم نیز سـخت و . )٢/٣٨٩ :تا غزالی، بی( ندارند را علما از پرسیدن جز ای چاره
ایـن راه از ارزش و اعتبـار مانع از آن است کـه رج ُنافی عسر و حۀ ادل و استفرس طاقت

فـرض انحـصار بـه همـین سـه راه را  اگـر پـیش. لازم برای عموم مـردم برخـوردار شـود
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تعـین و ، گزینـه و راه سـوم، بـا ابطـال راه اول و دوم، بـه طریـق برهـان خلـف، بپذیریم
نمـوده و  وعرجـ امـور دینـی کارشـناس بـه که هر مکلفی بایـدیعنی این. یابد حتمیت می
همان چیـزی اسـت کـه ، این. کند عملبه آن  و بگیرد را از وی خویش دینی دستورات

  .موسوم است »تقلید «بهه فقاصطلاح در 
مـسیر با روندی شـتابان و عمیـق، ها  علوم و دانش، جوامع بشریامروزه در از سویی 

تـی یـک ای است که فراگیری چند دانش و ح به گونهکنند،  را طی میشدن  تخصصی
نـه فـانتزی و تخصصی شـدن، این رویکرد و  نُماید مینایافتنی  دستابعاد ۀ دانش در هم

 هر فردی بر اساس نیاز خویش در اجتماع به سراغ فردی. تفننی بلکه نیازی واقعی است
گاهی ، رود که نسبت به دیگران در آن فن می احتمال  تا استبیشتری صاحب دانش و آ

افـراد، تمامی مسائل مـرتبط بـا زنـدگی برای دانشی است که  ،علم فقه. شودخطا کمتر 
،  دقیـق نباشـدانه وکارشناسـئله مـسیک اگر فتوای مجتهدی در  و داردبرنامه و راهکار 

. شـود ناپـذیر در زنـدگی مـردم مـی بـسا جبـران چـهو ثیرگذار أمنجر به ایجاد مشکلاتی ت
 نیـز بایـد سـراغ یمـوارد چنـینیابـد کـه در  مـیدرهر مکلفی بـا عقـل خـویش بنابراین 

و مجتهـد ، فقـه در باب خاصی از مجتهدیک از آنجا که ممکن است . متخصص برود
از متخـصص  در هر بـابکند که  اقتضا میعقل تر باشد،  متخصص دیگر یدیگر در باب

زیـرا گـاهی ، کنـد البته جامعه نیز این نیاز را به شدت احساس مـی. تبعیت شود مربوطه
 و ُمـستلزم عـسر و حـرج در زنـدگی اسـت، لئمـساهمـۀ مجتهـد در تقلید از فقط یک 

تبعیض در تقلید راهکاری برای . کید داردأشریعت اسلام بر آسانی و سهل بودن عمل ت
. کنـیم تلقـی مـی، از همین جهت آن را ضرورت امروز. عسر و حرج استاین رهایی از 
 مرجـع و کارشـناس یک به فقط باید دینی ۀوظیف و شرعی هر سؤال پاسخ یافتن آیا برای
 رجوع کـرد؟ی ویژه مجتهد و کارشناس به در هر موضوعی توان می یا کرد مراجعه دینی
 تواند و بلکه بایـد می یا باشد داشته تقلید مرجع یک باید فقط مکلف آیا عبارت دیگر به

 یـا جایز و بلکه لازم اسـت تقلید در به دیگر سخن آیا تبعیض نماید؟ انتخاب مرجع چند
هـای مختلـف در  انگارهدر پی نقد و بررسی این پژوهش  رخصت است یا عزیمت؟ نه؟

  .ستها این پرسشبه پاسخ 
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  چیستی تقلید .١
که ، گواینشود میذکر   تقلیدی و اصطلاحگانیمعنای واژ در ابتدا، بحث بهتر تبیین برای

  .ثیر شایانی داردأها و آرا هم ت در اتخاذ تنوع دیدگاه

  تقلیدۀ  واژ.٢ـ١
»  قربانی حـجِشترنیز  و بند به گردن همسر آویختن گردن «تقلید را به معنایۀ برخی واژ
 یعنی ؛»ًفلانا ٌفلان لّدقَ«: اند آورده ای دیگر چنین پاره. )٨/۵۶١۶: ١۴٢٠حمیری، ( اند دانسته

: ١۴١۴منظـور،  ابـن(» َالأمـر لّـدهقَ«: آمـده اسـت و در ادامـه نموده تقلید وی از عمل در
برخــی دیگــر . ســاخت امــر ملــزم آن او را بــه یعنــی ؛)۶٨٢: ١۴١٢،  اصــفهانیراغــب؛ ٣/٣۶٧

همـان تقلیـد ، کـاری انجام بر والیان کردن منصوب و گماشتن، رو همین از: اند افزوده
 مـسئولیتۀ قـلاد انـسان گویـا؛ اسـت شده گرفته معنا همین از نیز دین در تقلید است و
: ١۴١۴ابـن منظـور،  ؛٢/۵٢٧: ١۴١٠جـوهری، (زد انـدا مـی مجتهـدۀ عهـد بـر را خـویش عمل

ۀ واژ که یکی این:همانندی دارد، معانی در دو نکتهتنوع . )۵/١١٧: ١۴١٠ فراهیـدی، ؛٣/٣۶۶
؛ بیندازنـد کـسی گردن بر را ای قلاده که است آن معنای به و است مفعولی دو» تقلید«

ُقلدت«مانند   فقیـهۀ عهد بر را ام زهرو و نماز صحت مسئولیت ؛»وصومی صلاتی الفقیه ّ
 ّقلده«؛ مانند است تبعیت معنای به، مفعولی شود دو »فی «با اگر کهدیگر این. اندازم می
بنـابراین . نمـود پیـروی او از یعنی: کرد تقلید او از رفتن راه در؛ »فیه تبعه یأ: مشیه فی
 پیـروی او از نییع، »نمود تقلید، فقیه آن از اش روزه و نماز در این فرد «:شود گفته اگر
  .کرد

 بـه، الزام، تبعیت «معنای به» تقلید«ۀ واژ کهدهد  نشان میشناسان  آرای واژه در تتبع
معانی مختلـف  ترتیب بدین. است» پیروی و مسئولیت گرفتن عهده به و انداختن عهده

  .شود میو آشتی برقرار رود   از میان میای که تهافت شوند به گونه به هم نزدیک می

  اصطلاحی تقلید معنای. ٢ـ٢
 توجه شایان کهاند  تعریف کرده های مختلفی اصطلاح را به گونه این، اصولیان و فقیهان

  :شود تعریف تقلید به شرح ذیل گزارش می ناهمداستانی در. است بررسی و



  

لید
ر تق

ض د
تبع

؛ 
عزی

ت
خص

ی ر
مت

 
نما

١٢٧  

شـنیده نـشده و  فتوا هنوز هرچند، دانند عمل می به قلبی ِ تقلید را صرف التزامبرخی
کردن بر اسـاس قـول  التزام به عمل، تقلید «:محقق یزدی گوید. باشد نشده عمل به آن

 .)٨، م١/١۶: ١۴١٩یـزدی، طباطبـایی (» نکـرده باشـد گرچه بدان عمـل؛ مجتهد معین است
دانـد کـه بـا  ِتقلید را همان التزام به عمل به فتوای مجتهد معین می ةالنجا وسیلةصاحب 

  بـه آن عمـل نکنـدًهرچنـد کـه بعـدا، یابد گرفتن مسائل از مجتهد برای عمل تحقق می
  .)٢۶٢ :١٣٨٨عراقی، (

تمسک و قبول گفتار دیگری در یک موضـوع شـرعی ، تقلید :اند ای دیگر گفته پاره
 »ِقول دیگری است که مستند بـه اجتهـاد باشـد قبول، تقلید« :گوید حلی علامه. است

گفتار دیگـران در یـک تمسک به ، تقلید باور دارد که الفصول صاحب .)١/٣٩٨: ١۴١٩(
، تقلیـد«: فرمایـد می نیز انصاری شیخ .)۴١١: ١۴٠۴اصفهانی، حائری ( موضوع شرعی است

بدون اینکه دلیلی بر خصوصیت داشـتن آن  است، قبول گفتار دیگران در احکام شرعی
. دانـد  تعریـف محقـق کرکـی را نیکـوتر مـی،سپس در ادامه. »حکم وجود داشته باشد

عاملی (» مستند به اجتهاد باشدآنکه  ، بیقبول قول دیگران است، قلیدت« :گوید کرکی می
تمـسک بـه گفتـار و رأی ، تقلیـد آخوند خراسانی بـر آن اسـت کـه .)٢/۶٩: ١۴١۴کرکی، 
اسـت کـه تقلیـد این باور بر  نائینی محقق و )۴٧٢ :١۴٠٩( برای عمل به آن است، دیگران

: ١۴١١غـروی نـائینی، ( بـدون دلیـل  وطـور تعبـدی عبارت است از تمسک به قول غیر بـه
. )٢/٢١٩: ١۴٢٧سبزواری، ( اند دانسته» غیر قول قبول «دیگر تقلید را صرف برخی. )١/١۵٩

 نشان دادن فراوانی باورمنـدان بـه ،یأر آوردن نظر عالمان همکه مقصود از  گفتنی است
  .این دیدگاه است

کـردن را مـلاک تقلیـد  مـلگـام را فراتـر نهـاده و ع، دیگر در تعریف تقلید بعضی
  الـدینمعـالم صـاحب. اسـت مفتـی فتـوای بـه عمل نفس،  تقلیداند که گفتهدانسته و 

: ١٣٧۶، عـاملی جبـاعی(» دلیل اسـت عمل به گفتار دیگری بدون حجت و، تقلید«: گوید
 است مشخص هی فقی فتوابه استناد با کردن عمل همان، دی تقلند کها جمعی بر آن .)٣٣۴

ــیخمی موســوی( ــی، ب ــا ن ــی،  ؛۴۶ :١۴١١،  خــویی؛ موســوی١/۵: ت  ؛٧۵ :١۴٢٠صــدر،  ؛٢۶٣ :١٣٨٨عراق
فقیهــی دیگــر بــر عــدم . )١/٣ :١۴١۴لنکرانــی، فاضــل موحــدی  ؛١/١٢ :١۴١۶حکــیم، طباطبــایی 

تقلید عبارت است از نفـس عمـل بـه «: گوید  می،کرده پافشاری، دخالت اخذ و التزام
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هـیچ ، التـزام وایش اعتمـاد داشـته باشـد و اخـذ وکه به فت حالی در،  مجتهد معینفتوای
یابـد نـه  تحقـق مـی ِفقط با نفـس عمـل، خارج تقلید در. دخالتی در مفهوم تقلید ندارد

  .)٢٣٨ :١۴٢٢،  نجفیبروجردی(» رساله صرف اخذ فتوا و
بردن به تعریف اول و دوم ناشی از  پناهکه کند  روشن می نگاهی اجمالی به تعاریف

 دچـار ،گویند که تعریف.  که به زعم برخی در تعریف سوم وجود دارداشکالاتی بوده
تقـدیم لاحـق بـر ، یعنی موجب تقدیم سابق بر لاحق و در همان حال؛ است آسیب دور
سابق ۀ پس تقلید در رتب، بدین بیان که عمل باید از روی تقلید انجام شود. شود سابق می

خر از عمل أمتۀ آید که در رتب لازم می، همان عمل باشد، اگر تقلید. بر عمل خواهد بود
در پاسـخ . دور یا منجر بـه دور اسـت، خیر استأبنابراین تقدیم آنچه که سزاوار ت. باشد
. وجـود نـدارد» عمل بر اساس تقلیـد«عبارت ، در منابع و متون دینیکه توان گفت  می

ر تقلید و با نیت اما اینکه از س. در منابع آمده است عمل به گفتار مجتهد استکه آنچه 
، بلکه مـستفاد از منـابع. شود از روایات استفاده نمی، که کارش از سر تقلید باشد یا نهاین

تفـاوت  بـه لحـاظ مفهـومی تقلید و حجـت، به دیگر سخن. صرف عمل است نه التزام
 از عمـل نیز تقلید. است دلیل روی از عمل انجام، است واجب مقلد بر که آنچه. دارند
 و یـا محتـاط یا مجتهد باشد باید، عبادات و اعمال در که مکلف چرا؛ است دلیل روی
ابتـدایی  عمل. پذیرفتنی نیست، باشد  مستند به تقلیدًصرفا وی عمل باید اینکه اما. مقلد
 کـردن بلکه عمل، نیست منطبق آن بر تقلید عنوان و نیست تقلید روی از نیز ویۀ و اولی
توان همین یک عمل و تک عمل را از سر دلیـل  ییعنی م. است دلیل و حجت روی از

پاسـخ ، بنابراین محذور و تنگنای دور. دانست) نه تقلید (و نوعی عمل بر اساس اجتهاد
 نیـز )اشـکال بعـدی (دوم اشـکال پاسـخ، مطالـب این اساس بر. یابد مناسب خود را می

عمـل اول بـر توان پـذیرفت کـه  می. چرا که تنها راه عمل که تقلید نیست ؛است روشن
  .اجتهادی تلقی شود، اساس دلیل بوده است و خود این یک عمل

، ایـن تعریـفۀ این است کـه لازمـ، شود اشکال دیگری که بر تعریف سوم وارد می
. یکی از اعمالش بدون تقلیـد باشـدکه آید  یعنی لازم می؛ عمل کردن بدون تقلید است

، ای از تقلید هیچ پشتوانه، نی این عملیع؛ این عمل به استناد اجتهاد و احتیاط هم نیست
نفـس عمـل ، پس اگر تقلیـد. که تقلید پیش از عمل است چرا، اجتهاد و احتیاط ندارد
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احتیـاط و اجتهـاد باشـد و ایـن منجـر بـه ، بدون تقلید، لازم می آید که عمل اول، باشد
ِاشـکال دیگـر تعریـف سـوم در ایـن اسـت کـه بـا معنـای لغـوی . شـود بطلان عمل می
 عمـل«امـا ، تقلید بیش از این دلالت ندارد که التزام باشـدۀ معنای واژ. سازگاری ندارد

بار سنگین غیر قابل ، کردن بدانیم اگر تقلید را به معنای عمل. آید نمیاز واژه بر» کردن
نه خـود  (تقلید باری بیش از التزام به عملۀ واژ. ایم تحمیل کرده تقلیدۀ دفاعی را بر واژ

بند بر گردن  تقلید در لغت به معنای قرار دادن گردن، به دیگر سخن. تابد نمیررا ب) عمل
. گرچه عملی بعد از آن صورت نگیرد، یابد تردید تقلید با التزام تحقق می بی. مقلد است
 ًقـبلاچنـان کـه  (سـویه و جهـت معنـای تقلیـد در لغـت. پاسـخ نیـست بی، این اشکال
ولیت بـر ئبلکـه قـرار دادن مـس، ن مکلـف نیـستبند بر گـرد قرار دادن گردن، )گذشت

یعنـی بایـد عملـی ؛ شـود مجتهد است و این فقط بعد از عمل حاصل میۀ گردن و عهد
  .معنا و مصداق پیدا کند، مجتهدۀ انجام شود تا گذاشتن مسئولیت بر عهد

ما تقلید . توان تعریف در خوری را پیش رو نهاد می، بعد از بررسی تعاریف مختلف
 همـان تعریـف ًهرچند دقیقاتعریف این . دانیم ی مجتهد در مقام عمل میأناد به ررا است

چیزی جز عمـل بـه همـراه اسـتناد بـه گفتـار ، چرا که تقلید؛ سوم نیست اما قرابت دارد
کـه ایـن تعریـف بـا معنـای یکی این. آیند یداتی به مدد این تعریف میٶم. مجتهد نیست

دادن قـلاده  که تقلید در لغت به معنای قرار چرا؛ تناسب و مناسبت بیشتری دارد، لغوی
 ربـ، استناد به فتوای مجتهدبا ِبعد از عمل مقلد ، بند تقلید گردن قلاده و. بر گردن است
دیگر اینکه مقصود از تقلید و اثر شرعی که به . مجتهد است نه قبل از آنۀ گردن و عهد
؛ شـود ون عمل حاصل نمیفقط صحت عمل است و عنوان صحت بد، آید دنبال آن می

 عمـل از همـین رو. یعنی عمل باید صورت گیرد تا بتواند متصف به عنوان صحت شود
  .های معنای تقلید باشد لفهٶباید از ارکان و م

  تقلید در چیستی تبعض. ٢
 و اناز مجتهـد مختلـف در موضـوعات مکلـف کـه معناسـت بدین» تقلید در تبعیض«

 سـایر از موضـوع فـلان در یمجتهـد کـهفهمیـد  اگـر یعنی؛ نماید تبعیت متعدد مراجع
 از دیگـر و در موضـوع کنـد تقلیـدوی از  موضـوع آن در بتوانـد، اسـت اعلم مجتهدان
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بتوانـد از چنـد مرجـع در  نماید یا حتـی در صـورت تـساوی تقلید دیگری اعلم شخص
 کـه »مرجع از عدول«اما . تقلید و پیروی نماید، های متفاوت البته در بخش، عرض هم

 تـشخیص درکـه  فهمـد مـی انـسان که در جایی است، است» تقلید مرجع تغییر «همان
 یـا از تقلیـد یـک مجتهـد خـاص اسـت اعلـم دیگری شخص و شده اشتباه دچار اعلم

، با مجتهد پیـشین باشـدرتبه  همکه حتی ممکن است   دیگریمنصرف شده و از مجتهد
 این این دو دیگر تفاوت. کند می فوت دتقلی مرجع که است هنگامی کند یا در تقلید می

 لهئمـس جزئیات از جزئی مجتهد در خصوص یک از تقلید، رجوع و عدول در که است
انـصاری، ( شـود له مطرح مـیئمس در کلی مجتهدان از یکی از تقلید،  اما در تبعض،است
١۴١۵ :٩٢(.  

  تبعض در تقلید های مختلف گونه. ٣
ی ها ضرور از ذکر دیدگاهپیش ها  بیان آن که داردهای مختلفی  صورت، تقلید تبعض در

  .است

  غیر مرتبط مرتبط و لئمسا در  تبعض.١ـ٣
 دو هـر یـا عبـادی دو هر( یکدیگر با مرتبطئلۀ مس چند یا دو در مکلف، صورت این در

 مراجعـه مجتهـد چنـد یا دو به، )دیگری معاملی یکی عبادی و (یا غیر مرتبط و )معاملی
و  اقامـه وجـوب به یک مجتهد کهاین مانند ؛کند می تقلید ییک از لهئو در هر مس نموده
 اول مجتهـد از تقلیـدا بـ ّمقلـد و دهـد فتوا برعکس دیگر یو مجتهد سوره وجوب عدم
 عراقـی، ؛٣۴٨: ١۴٢٠صـدر، ( بخوانـد اقامه بی دوم مرجع از تقلید و بر مبنای سوره بیرا  نماز
٣١ :١٣٨٨۶(.  

   یک واقعهیا عمل و در یک  تبعض.٢ـ٣
ی أنظـر و ر صـاحب، بدین گونه که مقلد از دو یا چند مجتهد که در یک عمـل واحـد

به نظر یک مرجع و در بخش ، یعنی در بخشی از احکام عمل واحد؛ تقلید کند، هستند
  .)٣١۶: ١٣٨٨ عراقی، ؛٣/١٩٨: ١۴١۵،  تبریزیسبحانی( دیگر به نظر مجتهد دیگر رجوع کند
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  ها و ابواب  اساس بخشبر در تقلید  تبعض.٣ـ٣
 هـا در ل مختلف وجود دارند کـه برخـی از آنئنظر در مسا تعدادی از مجتهدان صاحب

گاهی بیشتری دارند بابی از ابواب فقهی مقلد در یک بخـش و  و نسبت به سایر ابواب آ
: ١٣۶٢تبریـزی، نجفی ( های دیگر از مجتهدان دیگر تقلید کند باب از یک مرجع و در باب

ایــن حکــم هــر کــدام از . )١/۶١: ١۴١۶حکــیم،   طباطبــایی؛١٢٩: ١۴٢۴قمــی،  اطبــایی طب؛۴٣٨
  .آید می ها دیدگاهبیان ضمن ، ها صورت

  ها دیدگاه. ۴
های مختلفی  دیدگاه جواز یا ناروایی تبعض در تقلید، ِبه پرسش اصلیهای متفاوت  پاسخ

ایجـاد کـرده   بـدون قیـدِ وسیع از عدم جواز مطلق تا روایی و جواز فراگیر ویدر طیف را
  .کند ای می مدعای خود را مستند به ادله ای هر انگاره. است

   عدم جواز مطلق.١ـ۴
 انـصاری شـیخ. انـد اقامـه کـردهدلایلی بـر آن ندانسته و  جایز تقلید را در برخی تبعیض

 عـامۀ از ادلـ: گوید  میو داند می مشروعدر نتیجه نادلیل و بدون  چنین تقلیدی را ًاصولا
 اجتهـاد و فتـوا کـه اسـت کلـی ئلۀدر مـس ،تقلیـد که آید میربچنین  تقلید اصل ِکلی و

 جزئـیۀ قـضی در یـک مکلـف اگـر بنـابراین. جزئیات در نه گیرد می تعلق بدان مجتهد
 راو نـه کلـی  جزئـی قـصد فقـط حقیقـت در و کند تقلید کلی به التفات و توجه بدون
 دو ظـرف آب نـزد مکلـف ًمـثلا؛ جام داده استای ان کار بیهوده، در واقع ،باشد داشته

خبـث حدث و مکلف برای تطهیر بدن از  و اند د که با نجاست برخورد کردهنوجود دار
ان  میانـشدست نیـست و ی فقیهان در این مورد یکأر. ها نیاز پیدا کرده است به آن آب
 کرده وتقلید ، داند ها را نجس می مکلف از مجتهدی که یکی از ظرف. استاختلاف 

کالمعـدوم گرفتـه اسـت و از مجتهـد دیگـری کـه قائـل بـه ه و دیداگویی آن ظرف را ن
، تقلیـد کـرده و خـود را منحـصر در آن دانـسته و بـا آن آب، ستاطهارت ظرف دیگر 

بسیار روشن است . خواند  سپس تیمم کرده و نماز می،نجاسات و خبائث را از بین برده
 ئلۀکـه تقلیـد در مـس چـرا؛ کلی نیستئلۀ در یک مستقلید از مجتهد ، که در این فرض
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 بدین صورت است که در باب طهارت و نجاست از یک مجتهد و در بـابی دیگـر کلی
ای  لهئامـا اگـر مکلـف در ذیـل مـس.  دیگر تقلید کندیمانند قصاص و دیات از مجتهد

، و در آن جزئـی از دو مجتهـد تقلیـد کنـدبیابـد یک مصداق خاص و جزئـی را ، کلی
غافـل  لهئ مسِ و از کلی، دو ظرف آبی که در مثال ذکر شدِمانند مثال طهارت و نجاست

، دلیلـی بـر کنـد و فقـط تـوجهش بـه جزئـی باشـد باشد که از کدام مجتهد تقلیـد مـی
شـامل چنـین ، عمـومی تقلیـد و اطلاقـاتۀ و ادلـ وجود ندارد چنین تقلیدیمشروعیت 

  .)٩٢: ١۴٠۴انصاری، ( موردی نخواهند شد
، ارتبـاطی اجـزای در و معتقد است کـه تابد تبعض در تقلید را برنمی، رحوم خوییم

، هـا آن از یکی بطلان صورت در و است  دیگریاجزا با مرتبط، از اجزا یک هر صحت
، ارتبـاطی یاجـزا صـحت، بـه عبـارت دیگـر. شوند می باطل طور کلی به نیز اجزا سایر

، مجتهـدان از یکـی کـه فرضی در (بخواند هسور نماز را بدون که زمانی. است ارتباطی
و در ) بدانـدیـک مرتبـه را کـافی ، اربعـه تـسبیحات در دیگـری را جـایز و سـوره ترک

 از یکـی بـا مخالفـت بـه اجمـالی علـم جهـت بـه و اکتفا کند تسبیح یک به تسبیحات
طرف کردن شک برای بر است و باطل، انجام داده که را چهآن بدهد احتمال، مجتهدان

، اشتغالۀ قاعد، ناگزیر است که صحتش را با دلیلی احراز کند، صحت و فساد نمازدر 
و  اسـت باطـل مجتهـدان از یـک هـر که ایـن عمـل نـزد چرا؛ آن را داردۀ اقتضای اعاد

یعنـی تـبعض در ؛ تقلیـد یعنـی همـین در تبعـیض بطـلان و کند اعاده را آن باید مکلف
  .)١١١ :١٣٧٣همدانی،  نوری( شود منجر به بطلان عمل می، تقلید

 صـورت در و نیـست جـایز تقلیـد در تبعـیض برخی از معاصران بر همین باورند که
 بـا احتیـاط مطـابق نظـرش کـه شود عمل کسی فتوای به باید، مجتهد چند یا دو تساوی
 نماز شکسته بودن به یکی اگر ًمثلا؛ شود جمع دو آن صورت باید بین این غیر در و است

 احتیاط اگر. هم شکسته بخواند و هم تمامباید مقلد ، است داده فتوا، ماتما به دیگری و
 وحیـد( مخیـر اسـت در انتخـاب هـر کـدام از مجتهـدان، داشـت مـشقت یـا ممکن نبود

یکـی فاقـد ؛ خـوریم مـی، به سه دلیل براین گروهۀ بندی ادل در جمع. )۴م :١۴٢٨خراسانی، 
تقلیـد بـه صـورتی غیـر از ۀ انصراف ادلـادعای ، دلیل دانستن تبعض در تقلید و در واقع

تبعیـضی، یعنی با انجـام عمـل در قالـب تقلیـد ، اشتغالۀ دیگری قاعد. تبعض در تقلید
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کـه  کند حکم می اشتغالۀ شده است یا نه؟ قاعد ساقط،  قطعیِآیا تکلیفکه  دانیم نمی
دلیـل سـوم تـرجیح راه احتیـاط و جمـع بـین فتواهـای . نشده اسـت هنوز ساقط تکلیف

  .مورد نظر استۀ لئدر مس، مختلف بر راه تبعض در تقلید

   روایی مطلق.٢ـ۴
تبعـیض در تقلیـد را ، مطلـقۀ گون به برخی نظر دیگری دارند و، مقابل دیدگاه پیشین در

، حتی در احکام عمـل واحـد،  تبعیض تقلید:گوید العروه صاحب. دانند روا و جایز می
اسـتراحت و ۀ وجوب جلس، وای یکی از مجتهدان فتًمثلا ای که اگر به گونه؛ جایز است

ایـن صـورت  در، فتـوای دیگـری بـرعکس باشـد استحباب سه مرتبه تسبیحات اربعـه و
اسـتحباب  از مجتهـد دوم در  سه مرتبـه تـسبیحات اربعـه وِتوان از اولی در استحباب می
ر و ایـن گـروه حتـی معیـا. )١/٢۴ :١۴١٩یـزدی، طباطبـایی ( تبعیـت نمـود  استراحتۀجلس

  کـهگویند دهند و می دخالت نمی شدن به مخالفت قطعی را در این حکم ملاک منجر
 ًمطلقـا تقلیـد در تبعـیض و نیـست لازم قطعی مخالفت به عمل آن ِنشدن منجر مراعات
همین نظر را با عبـارت ،  با کمی درنگالعروه نویسان حاشیه از دیگر برخی. است جایز

 ایـن اقـوی«: بینـد مخالف را هم خالی از قـوت نمـیگویا نظر . کنند می اقوی توصیف
 مرعـشی( »اسـت جـایز نیـز قطعـی مخالفـت صـورت در در تقلید حتی تبعیض که است

یعنی . اصل تقلید استۀ اطلاق و شمول ادل، عمده دلیل این گروه. )٢/٢۵٩: ١۴٢٢نجفی، 
تبعـیض در  شـامل، بینند که بدون هیچ قید و شـرطی اصل تقلید را چنان فراگیر میۀ ادل

  .شود مینیز تقلید 

   دیدگاه تفصیل.٣ـ۴
، تفـصیل ایـن. را بـاور دارنـد تفصیل و نـامطلقی، لهئفقیهان در این مس گروهی دیگر از

،  ویژهید و شرایطوخاص و با قیۀ یعنی هر نگرش تفصیلی از یک زاوی؛ گونه است چند
ِدر مقابل دیدگاه اطلاقی جواز و نگرش اطلاقی عدم جواز   . استافراشتهقد بر ِ

  نخست  تفصیل.١ـ٣ـ۴
 تقلیـد در تبعـیض که و آن اینددان تبعیض در تقلید را روا می،  خاصیاین دیدگاه با قید
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 باطـل نادرسـت و، تبعیض، وگرنه نشود بطلان به تفصیلی علم و قطعی مخالفت موجب
نـشدن تـبعض در تقلیـد بـه مخالفـت  منتهـی، اصلی این نگرشو معیار شاخص . است

مستند کرده و  تفصیل ادعایی خویش را به اجماع و بنای عقلا، این انگاره. استقطعی 
  .)٢٣٠ :١٢۵٨قزوینی،  موسوی( است کمک گرفته ٢»الٶس« و ١»نفر «از اطلاق آیات

بـه  و اسـت بـه مورأمـ، آیه در این» انذار« که ین است چننفرۀ آی به استدلالکیفیت 
 ایـن ظاهر آیـه. نیست شرعی احکام ز بیاناز انذار چیزی ج مقصود عقل سلیم، گواهی
 اراده کـرده لازم را گفته و ملـزوم را اینجا در و است در دین تفقهۀ نتیج، انذار که است
 اسـت کـه پیامبر قول حکایتۀ وسیل به گاهی احکام بیان که شود توجه باید. است

، قـول از است که آن چیزی و بیان حکایت با گاهی و است و تحدیث موسوم به روایت
 اسـت اجتهاد و افتاء و اخبار از تفقه همان، این. شده است استنباط، ایشان تقریر و فعل

سخن یک فقیـه خـاص پذیرفتـه ًحتما الزامی وجود ندارد که جا در این. )٨۶: ١۴٢٠صدر، (
همـان  کـه تـسری داد ن متعـدداتوان این انذار و پذیرش را به سخن منـذر بلکه می، شود

تـبعض در تقلیـد یـا ی تقلید کردن در عرض هم و بـه مـوازات یکـدیگر تعدد مراجع برا
  .است
  در وجوب، ظهوردر این آیه امر و نیز از مستندات این نگرش است الٶسۀ شریفۀ آی

شود  عمل، شده داده جواب ه بهاست کبایستگی پرسش این ۀ لازم. ال و پرسش داردٶس
 را بایسته دانست اما توجه و عمـل بـه توان پرسش نمی. است لغو و بیهوده پرسیدن وگرنه

گاه افراد هک آید میبر فهیشر یۀاز آ.  ندانستپاسخ آن را لازم  بـه دیـبا عمـل مقام در ناآ
ۀ همـ و اسـت عـام، هیآ نیپس ا. است دیتقل همان نیا و نندک مراجعه متخصص و عالم

 و باشـد راگیـرعـام و ف زیـن الٶس جهت از دیبا رو از همین و ردیگ یم بر در را مخاطبان
شـیرازی،  مکـارم( را شامل شود ینید احکام و فروعاته جمل از دندان ینم چه هر از پرسش
 و فقط از یک فرد خـاص ًکند که پرسش مکلف حتما این آیه الزام نمی. )۴٩٧/٢: ١۴٢٧
تبعـیض جـواز چیزی جز  که باشد عالم و دانافرد  ینتواند پرسش از چند بلکه می، باشد

  .تدر تقلید نیس
                                                                 

١ .  ر من کل فرقة ٍفلولا  َ َْ َِ ِّ ُ ْ ِ ɕَɅ َ ْ َ َ ʸْم ُ ْ ة لیتفقھوا فى الدینِ ِطا
ِّ ِ ُ َّ َ َ َ ِ ٌ ɕَɄِ َ...) ١٢٢/ توبه(.  

٢ . َفسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون ُْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ِ ِ
ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ

) ۴٣ /نحل(.  
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 چنـد یا دو تساوی صورت در، تقلید در معاصران بر این باورند که تبعیض  ازای پاره
 در و مجتهـدیـک  از، روزه و نمـاز مـسائل در تـوان مـی مثـال برای؛ است جایز مجتهد
 به که مسائلی در اما، کرد تقلید سومی شخص از ازدواج در و دیگر یمجتهد از خمس

 حکـم قطعی مخالفت یا و عمل بطلان باعث آنان وایفت به عمل چنانچهند، ا مربوط هم
 فتـوای بـه لبـاس و بـدن نجاسـت احکام در اینکه مانند، نیست جایز تبعیض، شود خدا

 :١۴٢٢موسـوی خمینـی، ( کنـد عمل دیگری فتوای به نمازگزار لباس احکام در و مجتهدی
حــسینی  ؛١١س/١: ١۴٢۵،  موحــدی لنکرانــی فاضــل؛١۴و  ١س/١٣ :١۴١٧،  گلپایگــانی صــافی؛ ٨س/١

 :تـا  تبریزی، بی؛١١س/٢: ١۴٢٧ مکارم شیرازی، ؛۴م/١: ١۴٢٣،  فومنیبهجت ؛١٨س: ١۴٢٠ای،  خامنه
 جــواز، تقلیــدۀ ادلــ راه عمومیــت از نیــز ایــن معاصــران. )١١۴: ١٣٧٣ نــوری همــدانی، ؛۴٢س

از آن ادله را دال بـر مـشروعیت و جـو شمول و اطلاق تقلید را نتیجه گرفته و در تبعیض
 دلالـت کـه ستۀ عقلاسیر، تقلید کلی و عام دلیل ترین مهم. اند تبعض در تقلید دانسته

 ۀو مـسئل کنـد مراجعـه متخـصص و عـالم بـه مسائل تمامی در باید جاهل اینکه بر دارد
 بنای عقلا هیچ الزامی در مراجعه بـه یـک فـرد. است باب همین از نیز تقلید در تبعیض

جـواز ، به دیگر سـخن. تبعض در تقلید است به معنای پذیرش  کهبیند نمی) و نه بیشتر(
  .کلی بایستگی عقلایی اصل تقلید استۀ ناشی از قاعد، تبعض تقلید

  دوم  تفصیل.٢ـ٣ـ۴
 لئمـسا در را جـایز دانـسته امـا مـرتبط غیـر لئمسا در تقلید تبعیض، این دیدگاه تفصیلی

 اگـر یـکبنا بـر ایـن دیـدگاه، . داند می باطل، قطعی مخالفت به علم صورت در مرتبط
 یکـدیگر مـرتبط هبـ لهئمـس دو هـر یـا باشد عبادی غیر و معاملی دیگری و عبادیئله مس

 بـرعکس یو دیگر سوره وجوب و عدم اقامه وجوب به یک مجتهد کهاین مانند، باشند
 دوم مرجـع از تقلیـد و بـر مبنـای سوره بیرا  نماز اول مجتهد از تقلیدا ب ّمقلد و دهد فتوا
تفـصیل ادعـایی ایـن گـروه از  و اسـت مختلـف ها فرض این در احکام، بخواند اقامه بی

این  زیرا ؛است جایز تقلید )مرتبط غیرۀ لئدو مس (اول صورت در. نماید همین جا رخ می
روشـن ، ن است که حکـم آن یعنـی تخییـراتخییر بین متساویۀ لئمس صُغریات از موضوع

نصوص نیـز  اطلاقات. ید روایی این گونه تقلید استٶم، عقلا و متشرعهۀ سیر. باشد می
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یعنی آیات و روایات از چنان شمول و اطلاقی برخوردارند که ؛ دنشو  این موارد میشامل
  .گیرند تبعض در تقلید را فرا می

 :تـصور اسـت محالت دو، صورت این در، با یکدیگر مرتبط باشند لهئدو مس اما اگر
. جـایز اسـت، این تقلیـد که نیاید لازم واقع مخالفت به علم، که در تقلید هر دویکی این

 جـایز، ایـن تقلیـد و شـود واقـع نمـی با مخالفت موجب وضعیتی است که، حالت دیگر
نمـاز  وجـوب به که مجتهدی قول استناد به، نماید ترک را ظهر نماز مانند اینکه؛ نیست
 مرجعـی فتـوای خـاطر بـه کند ترک را و از سوی دیگر نماز جمعه است داده فتوا جمعه
  .)٣۴٧: ١۴٢٠صدر، ( داند نماز ظهر را واجب می که

  سوم  تفصیل.٣ـ٣ـ۴
 یکـی بودن اعلم و تعدد مجتهدان صورت یعنی در؛ مبتنی بر اعلمیت است، این تفصیل

 در امـا .نیـست صـحیح تقلیـد در تبعیض، )باشد لازم از اعلم تقلید اینکه بر بنا (ها آن از
 ایـن در، )نـدانیم لازم از اعلـم را تقلید یا (باشند مساوی و متعدد، مجتهدان که صورتی
آیـات و   اطلاق.)۶١۶ :١٢٩۶مجاهد طباطبایی، ( است صحیح و جایز تقلید تبعیض صورت
، )تـا چنـد یـا باشـند یکی چه ؛مسائل جمیع به نسبت (تقلید اصل بر کننده دلالت اخبار

 ایـن دلیـل دیگـری بـر، اجمـاع. کنـد  مـیکه این انگـاره را ثابـتاست ای  ادلهیکی از 
استناد چگونگی . دلیل سوم این نگرش است، تمسک و توسل به اصل برائت. استادع

، اجـرای اصـل برائـتۀ نتیجـ،  لفظـیۀبا ناکافی دانستن ادل :چنین است، به اصل برائت
 که کنیم شک اگر، ه دیگر سخنب. است عدم تعین و عدم وجوب تقلید از یک مجتهد

کنـد کـه  اصل برائت حکـم مـی ،نه یا است واجب واحدمجتهد  ازتمام مسائل  خذا آیا
  .)همان( چنین چیزی واجب نیست

 مسائل تمام در الجمله فی تقلید که علم داریم ما. دارد جریان نیز شرطیت عدم اصل
آیـا واجـب ایـن  چیست؟ واجب است، چه که بر انسانآن معلوم نیست اما، است واجب

 را مـسائل ایـن توان می هم نفر چند از یا اخذ شود فرد یک فقط از سائلم تمام است که
 شـرطیت عـدم در اینجا اصل نیست؟ نفر چند یا یک نفر بین تقلید از و تفاوتی دریافت

مـشروط بـه ایـن اسـت کـه ،  آیا صحت تقلید،به عبارت دیگر. دارد جریان وحدت قید
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  .)همان( ِع لزوم این شرط استراف، اصل عدم شرطیت تقلید کند؟  از یک مرجعفقط
تـوان بـه اسـتناد  می، کارساز نباشد فقاهتیۀ و همچنین ادل، اولیه و اجتهادیۀ اگر ادل

از قواعد مستحکم ، نفی عسر و حرجۀ قاعد. تبعض در تقلید را نتیجه گرفت، ثانویهۀ ادل
 در فقط از یک مجتهد و ناصحیح دانـستن تـبعض ی به لزوم تقلیدأر. و مدلل فقه است

نافی عـسر ۀ ادل. است ُموجب عسر و حرج هم برای مکلفان و هم برای مجتهدان، تقلید
  .)همان( گذارد ی به بایستگی و لزوم تقلید فقط از یک مجتهد نمیأجایی برای ر و حرج

  ها و ادله نگاهی به نگرش. ۵
، دانـد مـی باطـل را تـبعض تقلیـد، مطلـق و کلـی طـور دیدگاهی که بـه رسد می نظر به

از چنـان شـمول و عمـومیتی ، تقلیـد اصـل عـامۀ ادلـ مفـاد زیرا؛ استحکام لازم را ندارد
 ایـن ،مـستقل طور به دلیلی که و گیرد های تقلید را فرا می برخوردار است که تمام گونه

، کند و آن را تخصیص بزند خارج ها آن عمومیت تحت از را )تبعیض در تقلید (صورت
 بالملازمه، دلالت دارند نیز اعلم به رجوع دیگری که بر یها دلیل همچنین. ندارد وجود

و از ایـن کننـد  مـی اعلـم از شـخص مختلـف لئمـسا در بر جواز تبعیض تقلیـددلالت 
 دلالـت ایـن بـر نیـز عقـلاۀ سیر. دنشو می شامل را موارد تمام و داشته عمومیت، جهت
 تقلیـد اینکـه بینبیند  مینتفاوتی  و در این رجوعکند  رجوع عالم به باید جاهل که دارد
  .آن جزئی یا باشد لهئمس کلی در

 زیـرا؛ فاصله دارد اثبات و اعتباربه کرسی دیدگاه روایی و جواز مطلق نیز از دستیابی 
؛ دانـد مـی باطـل، گردد قطعی مخالفت به منجر که جایی دررا  مکلف عمل عقلاۀ سیر

از مکلف  را تکلیف و انجام است باقی همچنان تکلیف اصلکنندۀ  اثبات چرا که دلیل
 بـه آن دلیـلۀ مفـاد و مطالبـ، نشود انجام کامل طور به تکلیف که تا زمانی و خواهد می

 طور به باید مکلف و داند می مشغول را مکلفۀ عهد وماند  می باقی خود قوت و قدرت
 بـا طـور یقینـی بـه وی از آنجـا کـه. انجام شـود مولا امر تا برآید تکلیفۀ عهد از یقینی

 معنـایبـه  ایـن و اسـت بـاقی اش عهده رب تکلیف هنوز بنابراین نموده مخالفت تکلیف
 در گویـد مـی کـه رسـد دیـدگاه تفـصیلی به نظر می. است تقلیدی چنین نبودن صحیح
از قوت و قدرت ، است و تبعض در آن جایز تقلید تبعیض، قطعی مخالفت عدم صورت
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ۀ حتی ادلـ و تقلید عامۀ ادل قدر متیقن تمام. برخوردار است  و عملی لازم و کافینظری
  . استیتبعضۀ جواز تقلید به گون، اعلم به رجوع

تواند دلیلی بر پذیرش دیدگاه جواز و بلکه لزوم تبعض در تقلید  یکی از مبانی که می
شـدن  تخصـصیبـه تجزی همان چیزی است که امروزه . تجزی در اجتهاد است، باشد

هـای  بخـش یـا توانـایی اجتهـاد در بخـشآن،  از منظور وموسوم است ها  دانش علوم و
 اسـت فـردی متجزی مجتهد، به دیگر سخن. است)  ابواب فقهیۀنه هم (خاصی از فقه

  :اند برخی گفته. پردازد می شرعی احکام از ای پاره در استنباط به فقط که
 ّکلهـا لا ةّعملیـال ةّالفعلی والوظائف ةّالشرعی حکامالأ بعض استنباط علی به یقتدر ما هو
  .)٢١٨ :١٣٧۵عراقی، ( ّجلها أو

 و شـرعی احکـام از ای پـاره در استنباط توان، شخص که است آن اجتهاد در تجزی
گفتنـی اسـت کـه . را لئمـسا بیـشتر یـا تمـام نه، باشد داشته عملی را های کنونی وظیفه
 و اعتبـار حجیت با مساوی تجزی را فرض ما در این دلیل یکی این است که امکان پیش

فرض دیگر  پیش. باور داریم حجیت آن و امکان بین ملازمه به نوعی یعنی؛ دانیم آن می
 شخـود بـرای  هـمویی أیعنـی سـخن و ر؛ حجیت نظر متجزی در حق دیگران اسـت

در بین عالمـان امـامی ، اعتقاد به امکان و اعتبار تجزی. دیگران برای هم و است حجت
و حتـی  پذیرفته را تجزی، نظران صاحب بیشتر. ردار استو عامه از شهرت فراوانی برخو

حکیم، طباطبایی ( اند داده نسبت» شذوذ« به را نظر این مخالف و دانسته مشهور آن را قول
. کنـد نیـاز مـی مـا را از ذکـر اقـوال بـی، بیان موضوع از زبان شیخ انصاری. )۵٨٣ :١۴١٨
  :کند می نقل را تجزی ۀادل و اشاره بزرگان از شماری نظر به ایشان

 ةّدلـأ بعـض لإطـلاق.. .الأقـوی علـی ّوالمتجـزی المطلـق بـین المجتهـد فی فرق ولا
 بـر بنـا متجزی و مطلق مجتهد بین تفاوتی؛ )٣٠ :١۴١۵انصاری، ( ةالغیب حال فی النصب
  .دارد اطلاق غیبت زمان در قاضی نصبۀ ادل از ای پاره زیرا.. .نیست اقوی

 زمـان در منـصوب یکـی اینکـه قاضـیان. کنـد مـی ارهاشـ هـم دیگر دو دلیل به وی
ابوخدیجـه  روایـت دلیـل دیگـر را. نداشـتند اجتهادۀ ملک امیرالمؤمنین و پیامبر
  .)٣١: همان( کند می حل حنظله بن عمرۀ مقبول با را آن تعارض داند و البته می

تجزی را  بارامکان و اعت، ابوخدیجه ۀمشهور هم از و توان هم از خود مقبوله البته می
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، کـسی کـه عـارف بـه احکـام باشـد به، اختلاف هنگام لزوم مراجعه در؛  کردبرداشت
؛ دانـست احکـام ۀهمـ تـوان نمـی را احکـام از مـرادکـه  است بدیهی. شاهد مثال است

 نیـاز حَکـم و قاضـی بـهتا  دهد نمی رخ عبادات در، نفر دو بین اختلاف ًکه معمولا چرا
 وأدیـن  فـی«تعبیـر . حقـوقی اسـت و مـالی مـسائل و ستدها و داد در بیشتربلکه  ،باشد
، اخـتلاف از منظـور  کـهگفت توان می. ید این نگرش استٶم، روایت در متن» میراث

 اجـرای زیـرا؛ نیـست هـم حـدود و قـصاص، قتـل ماننـد، کیفـری احکـام در اختلاف
 کـممحاکمـه و ح گونـه هـر و اسـت قضایی حـاکم اختیار دستگاه در احکام گونه این

، دیگر یزمان یا هر و زمان صدور روایت در چه، اختیار حکومتۀ دایر از خارج کیفری
امـور عبـادی و امـور  بنـابراین. شـود تلقی می حکومت امور در غیر مجازۀ مداخل نوعی
 یهـای یعنی فقـط بخـش؛ شود خارج می لزوم رجوع به عارف به احکامۀ از دایر، کیفری
چیـزی جـز ، تجزی در اجتهاد.  داخل استمامدر حکم ا) ها  بخشۀنه هم (خاص

 از نـوعی نیـز روایـات گونـه ایـنِکـه خـود شـود  معلوم می، در نتیجه. همین معنا نیست
 کـه مجتهـدی از تقلیـدکه  گفت توان می مجموع در. دانند و معتبر می تجزی را ممکن

 در صصمتخـ و نـدارد شرعی ۀشبه هیچ، کرده استنباط را فقهی مسائل از ای رشته فقط
 بـرای نظـرش و مکلفـان و مقلـدان باشـدۀ مراجع تواند محل می فقهی خاص ۀرشت یک

  .شود از همین جا موجه و مدلل می، تبعض در تقلید. است حجت دیگران
 از حیـث متجـزی و مطلـق مجتهـد فتـوایبین تفاوتی ، تقلیدۀ ادل در رسد می نظر به
، عـاقلان و خردمنـدانۀ سیر،  باشدپذیر مناقشه لفظیۀ اگر ادل.  نیستمقلد برای تیحج
متجـزی  و مطلـق مجتهد را بین تفاوتی عقلاۀ بنا و سیر. استه بعد از آن دلیل ترین مهم

برخی . دهند می ترجیح را رشته یک در متخصص، بلکه امروزه و شناسد به رسمیت نمی
مطـابق ، دتواند تبعض در تقلید باش آن میۀ بر این اعتقادند که تجزی در اجتهاد که نتیج

 باید، تفاوت استبه  قائل که کسی«، متفرع بر این نظر. ظهور ادله و اصول روشن است
 تفـاوت عـدم، قاعـده مقتـضای. )١/٨۶ :١۴١۴لنکرانـی، موحدی فاضل (» بیاورد منع بر دلیل
 شـود فهمیـده نمـی دو ایـن بـین گذاشـتن تفاوت، عالمان به مراجعه لزومۀ ادل و از است

  .)همان(
امـری پـذیرفتنی ، تجزی در اجتهاد، گفته پیشۀ  این است که به استناد ادلمدعای ما
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رو نـشدن بـا  هنشدن با هیچ محذور و تنگنای عقلـی و روبـ امکان آن یعنی مواجه. است
نیـاز از  امکان وقوع آن نیز بسیار روشن و بی. بخشی از ادله است، گونه منع شرعی هیچ

صـحه  گـواهی داده و بـر ارزشـمندی آن تبـار آنروایات نیز بر امکان و اع. اثبات است
نتیجـه ، تـبعض و تبعـیض در تقلیـد، اعتبار و اثبات تجزی در اجتهادۀ بر پای. اند گذارده

 نظـر باشـد صـاحب مجتهدی در بخشی از ابواب فقهـیکه اگر بپذیریم . شود گرفته می
در پـی ی وی و اعتبار سخن و فتوا، عقلی آنۀ منطقی و لازمۀ نتیج، )تجزی در اجتهاد(
است ) یعنی بخشی از ابواب فقهی (لیئدر همان مساه به او جواز و بلکه لزوم مراجع، آن

در بخـش یـا  که اجتهـاد و تفقـه کـرده اسـت و نیـز رجـوع بـه فقیـه یـا فقیهـانی دیگـر
این یعنی تـبعض در تقلیـد کـه . اند هایی که به استنباط و استخراج احکام پرداخته بخش

بـه ، افزودنی است که باور به عدم امکان اجتهاد مطلق. ایم عتبارش بودهدر پی اثبات و ا
سـخنی ، ل فقهیئبودن موضوعات و مساچند بعدی عمق و ، گستردگی، جهت فراوانی

دن چیـاز کنار هم . دساز درستی آن را روشن می، مل در زندگی امروزأاست که اندکی ت
بت ذهنی گذشـته را نداشـته و بـا صعو، ی به بایستگی تبعض در تقلیدأر، مقدمات فوق

 باورمندان به روایـی و جـواز، مـورد برخی از دلایل. رو نخواهد شد هناباوری و انکار روب
اصـل برائـت  و ای از قبیل اصل عدم شرطیت ادلهست؛ جاقابل استفاده در اینو  اتوجه م

  .کند قدرت و قوت ادعای ما را بیشتر می، که ذیل تفصیل سوم گذشت
کـه اگـر قـرار باشـد . پذیرد نیز تقلید انحصاری از یک فرد را نمی  حرجسر ونفی ع

مکلفـان . عسر و حرج خواهد شـد، دچار نظر باشد صاحب ها  زمینهۀیک مجتهد در هم
از  )نـه رخـصت (ی به عزیمـتأ باور و ر،بنابراین. افتند  میو عسر و حرج نیز به مشقت

ضـروری و راه ، مشروع، عقلایی، منطقی، ددمتعۀ یه و با این نگاه و مستند به ادلواین زا
  .شود تلقی می انحصاری

  گیری نتیجه
یافتن ،  و متفرع بر آن،ها  زمینهۀ خاص از دیدگاه لزوم تقلید از اعلم در همیپذیرش روایت
امـا اگـر بپـذیریم کـه . بندد راه را بر دیدگاه تبعیض و تبعض در تقلید می، شخص اعلم

شخـصی بـا ویژگـی ، منتفـی اسـت و یـا در صـورت لـزوم انبـهج ِلزوم تقلید از اعلم همه
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داناتر بودن در برخـی ، مراد از اعلمکه یا گفته شود  توان یافت میجانبه را ن  همهاعلمیت
، جانبـه نـه اعلـم همـه )اسـت سـازگارتر، علـوم امـروز واقعیـات با که (موضوعات است

بنـابراین . ن نیـستپـذیرش آاز  گزیـری و  گـشوده شـدهشک باب تبعیض در تقلید بی
تقویت جـواز تبعـیض ،  اعلمیتبارۀگفته در نِقاش در مبانی و معانی پیشنِقار و گونه  هر

 امکـان تحقـق اعلمیـت، البته با توجه به کثـرت موضـوعات و مـصادیق. در تقلید است
ابـواب فقهـی تمـام مجتهـدی بتوانـد در که توان پذیرفت  چگونه می؛  منتفی استًتقریبا

 ِ مخاطبـانیارهـای متکثـر و متنـوع زنـدگی و بـ زمینهۀ سطوح و همدر  و جدید و قدیم
لزوم تخصصی شـدن از این رو، دیدگاه . های مختلف فتوا دهد ها و دانش ظرفیتدارای 
 مقلـدانۀ جواز و بلکه لزوم تبعض در تقلیـد بـه عنـوان تنهـا گزینـ برای مجتهدان، و فقه

 ی از مصالح عالی و مورد توجه اسـلاممصلحت تسهیل به عنوان یک. کند خودنمایی می
و نـه بـرای قـرار دهـیم نـه بـرای مجتهـدان  را کند که تکلیف شـاق و سـخت حکم می
  .مقلدان

) و نه بیشتر از یک فرد( ی به تقلید از یک فردأر ،ها  در تمام زمینهلزوم تقلید از اعلم
 دانبـرای مجتهـسـو   و از یـکسـازگار نیـست نشدن فقه بـا ایـن مـصلحت و تخصصی

 ۀدر همـ( جانبـه ِتقلیـد از اعلـم نـاموجود و فقیـه همـهاز دیگرسـو آفرین اسـت و  سختی
نفـی عـسر و ۀ ادلـ .و ناپـذیرفتنی اسـت بـرای مقلـدان و حرج عسرموجب ) ها تخصص
تقلید از مجتهد واحد در جمیع  .دارد لزوم تقلید انحصاری از یک نفر را نیز برمی حرج،
پـذیرفتنی  ًکلفان و مجتهدان است و چنین حالتی قطعـام  مستلزم عسر و حرج بر،لئمسا

رسد تقلید نکـردن از چنـد نفـر موجـب  افزون بر آن به نظر می .نیست و منع شده است
هـا تـا   از سـختیندر تقلید بر اساس نیاز مکلفان و رهایی آنـا تبعض .عسر و حرج است

  مـا،ۀستند بـه ادلـجایز و بلکه مـ زمانی که موجب مخالفت قطعی با حکم شارع نباشد،
اما لـزوم تقلیـد از . عقلا نیز دال بر لزوم و بایستگی تقلید استۀ سیر .لازم و بایسته است

بلکـه خردمنـدان و ، آیـد از این دلیـل بـه دسـت نمـی اعلم و انحصار تقلید از یک فرد،
هـا  ، به تخصصی شدن علوم و دانشکنونیجوامع ها و  انسان توجه به وضعیت اعاقلان ب

 جـواز و بلکـه لـزوم تـبعض در ًجانبه و مآلا بودن اعلمیت همه  جمله فقه و ناممکنو از
 .نباشـد قطعـی مخالفت موجب صورتی است که در تبعض تقلید .دهند تقلید حکم می
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 تقلیـد، اصـل هـای دلیـل عمومیت زیرا؛ مستند این سخن است اجتهادی و فقاهتی، ادلۀ
عقـلا و روش خردمنـدان ۀ سـیر ترین دلیل، اشکال شاید بی .شود مورد هم می این شامل

 عاقلانۀ سیر .کند ل تجویز و الزام نمیئ مساۀباشد که رجوع به یک کارشناس را در هم
 .تابد نظر را برنمی یک صاحببه کند اما مراجعه فقط  رجوع به کارشناس را تصویب می

چـه عمـل  شناسـد؛ تفاوتی را به رسمیت نمی آید که در نوع اعمال، مینیز براز این سیره 
البتــه  .ی از عمـلئـ واحـد باشـد و خـواه جزْیعنـی خـواه، عمــل، مـستقل و چـه مرکـب

فرض این حکم عاقلان و حتی عقل این است که تقلید برای انجام وظایف است و  پیش
بـاور بـه  .تواند منجر به مخالفت قطعی و ترک تکالیف شود نباید و نمی تبعض در تقلید

،نه طرح و آرزویی )فراتر از رخصت( ی به عزیمتأر تقلید و رجواز و بایستگی تبعض د
  .استی گریزناپذیر برای همین امروز مبلکه ضرورتآینده برای 
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